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ب 


تیار ۵4 حشر - آیه <4 ۳۳ 


سیمای سوره حشر 

این سوره بیست و چهار آیه دارد و در مدینه نازل شده است. 

به مناسبت کلمه‌ی «حشر» که در آیه دوم آمده آن را حشر) نام‌گذاری 
کرده‌اند. البّه مراد از ان حشر در قیامت نیست. بلکه اجتماع مردم برای کوج 
کردن است. 

آغاز و انجام این سوره درباره تسبیح همه موجودات هستی برای خداوند 
است و محتوای آن بیشتر درباره همکاری منافقان با بهودیان مدینه برای توطئه 
علیه مسلمانان است که قرآن می‌فرماید: نقشه‌های آنان به جایی نمی‌رسد و جز 
خواری و شکست. چیزی برای آنها به دنبال ندارد. 
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بشم الته ال خمنن الرّحیم 
+۷ » سَیّحَ للّه ما فی آلسَموات وَمّا فی آلازض وَهُو آلعزیز آلْحَکيم 


نکته‌ها: 


م 


نا 


سجود و قیام. موضوع تسبیح خدا به طور برجسته به چشم می‌خورد. 


خداوند از عیب‌ها و سرعت در غبادت آوست. 


خداوند دارای دو نوع صفات است: ئبوتیّه و سلبیّه؛ ثبوتیّه» کمالات خدا را بیان می‌کند. 
مثل علم و قدرت اما سلبیّه» خداوند را از هرگونه عجز و جهل و نیاز منزه می‌داند. تسبیح 


ه در مواردی از قرآن و نمازه تسبیح و حمد الهی در کنار هم آمده‌اند. یسح بحمده ۱۲4 


«سبحان رق الاعلی و محمده» و این جمع میان صفات ثبوتیّه و سلبیّه است به این معنا که 
ستایش می‌کند. 


رام 2 
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تسبیح موحودات 
بعضی گفته‌اند مراد از تسبیح موجودات» تسبیح تکوینی است نه تشریعی» یعنی همه‌ی 
موجودات به زبان حال» نه زبان قال خدا را تسبیح و تنزیه می‌کنن زیرا آفرینش هر 
موجودی, دلیل بر علم و حکمت و قدرت خداوند و منژه بودن او از هر گونه جهل و لغو و 
عجز است. پس نیازی نیست که موجودات به زبان تسبیح بگویند بلکه وجودشان» تسبیح 
خداوند است. 
اقا به نظر می‌رسد مراد قرآن از تسبیح موجودات» تسبیح با زبان باشد زیر: 
اگر آفرینش حکیمانه موجودات نشانه تسبیح باشد. ما این نشانه را می‌فهمیم در حالی که در 
آیه‌ای دیگر می‌فرماید: شما تسبیح موجودات را نمی‌فهمید. جلاتفقهون تسبیحهم ٩16‏ 
اگر آفرینش, نشانه تسبیح بود. مثل ساختمان زیبا که مهندس و معمار خود را ستایش 
می‌کنده پس چرا می‌فرماید: کل قد علم صلاته و تسبیحه ۲74 موجودات به نماز و تسبیح 
خود علم دارند و این امر از روی درک و شعور است نه تکوینی و ناآگاهانه. 
آقا تسبیح موجودات نسبت به خداوند دائمی است. در بعضی سوره‌ها به صورت فعل ماضی 
آمده است: «سیُح 4 و در بعضی فعل مضارع. یسح 4 


پیام‌ها: 

۱ موجودات آسمان‌ها و زمین» نوعی شعور و درک دارند. بح للّه > 
هستند. بح لّه.. » 

۳ عرّت و حکمت الهی است که همه را به تسبیح جذب می‌کند. پّح للّه... و هو 
العزیز احکم 4 

۶ گرچه قدرت. در افراد عادی عامل از دست رفتن تعادل است. ولی خداوند 
هم قدرت دارد و تمام کارهایش نیز حکیمانه است. تالعزیز احکم 4 


ار ان ۳ تون 2 
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۳ کقست فقو () جزء ۲۸ 
۷ ب هُو آلّذٍی خر آلّذِین کفزوا من هل آلکتاب من دیّاره لاو 
قق ‏ فا ی بر ریق قطن ۲ ۲ 
الخشر ما ظْنْنتغ آن یَحرْجوا وظنوا هم مَانحتَهُم خصونهم 
من واه لته من یت لغ یَختَسبُوا وقذّف فی فلوبهم 
لغب یُخربُون بیُتَهُم بأیْيهة وأیْیی آلفومنین فاغتبژوآ یا 
یی وْبْضار 
اوست آن که کسانی از اهل کتاب را که کفر ورزیدند برای اولین بار از 
خانه‌هایشان بیرون راند. با آنکه شما گمان نداشتید که آنان (با داشتن آن 
همه قدرت. به آسانی) بیرون روند و خودشان گمان می‌کردند که قلعه‌ها 
قبخضتان‌فایشان آنان را ان شیر خزا ماه خو اه شهآعا هن کزا از حایی 
که گمان نمی‌کردند بر آنان وارد شد و در دل‌هایشان ترس و وحشت افکند 
(به گونه‌ای که) خانه‌های خود را با دست خویش و با دست مقمنان خراب 
می‌کردند» پس ای صاحبان بصیرت عبرت بگیرید. 
نکته‌ها: 
8۶ کلمه «حشر» به معنای جمع کردن و بیرون راندن از محل سکونت است. 
8 اعتبروا » از واژه «عبر» به معنای عبور کردن از ظاهر و رسیدن به باطن است. کلمه 


«عبارت» به معنای عبور از [فظ و رسیدن به معناست 9 «تعبیر خواب», عبور از ظاهر روّیا 
به باطن آن است. 
ها سه قبیله از بهودیان به نام‌های بنی‌نضیر بنی‌قریظه و بنی‌قینقاع به مدینه هجرت کرده و 


با آنان برخورد کرد. یکی از بزرگان آنان به نام کعب بن اشرف کشته و میان یهودیان تزلزل 
از چند روز محاصره و جنگ یهودیان پذیرفتند که از مدینه خارج شوند. آنها هنگام رفتن آن 
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مقدار از اموالشان را که توانستند را با خود بردند و آن مقدار که نتوانستند مانند خانه‌های 


خود را تخریب نمودند تا سالم به دست مسلمانان دقت 7 


8 در قرآن» بارها ترس در دل دشمن, به عنوان یکی از امدادهای الهی شمرده شده است؛ 
ازجمله: «قذف ف قلویهم الرعب 4» «سألق ف قلوب الّذین کفروا الرعب ۲۲6 «سنلق ف 
قلوب الذین کفروا الرعب ۳۲6 آری» ترس سبب فرار دشمن و پیروزی مسلمانان بدون 
خونریزی می‌شود. 

در حدیث می‌خوانیم: سه لشکر برای باری حضرت مهدی اب می‌آینده لشکری از 
فرشتگان, لشکری از مومنان و ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان:(*۴ 


8 اندیشه کردن و عبرت گرفتن یک عبادت است. چنانکه در روایات می‌خوانیم: «کان اکثر 


عبادة ای‌ذر التفکر و الاعتبار»( * بیشترین عبلات ابوذر اندیشیدن و عبرت آموختن بود. 
8 نه مهر الهی در انحصار محاسبات ما است» «یرزقه من حیث لاحتسب ۱7 و نه قهر او. 


چفاتاهم اللّه من حیث ۸ یجتسبوا 4 
خداوند در دل‌ها تصرف می‌کند. گاهی آرامش نازل می‌کند: «أنزل السشکينة ف قلوب 
الومنین ۲۲4 و گاهی ترس می‌افکند. «قذف فی قلوبهم الرعب 4 


نا 


۱-قهر خداوند نسبت به بهودیان پیمان‌شکن کاف حکیمانه است. «العزیز احکیم 
هو الذی آخرج 4 

۲ نشانه عرّت خداوند. تار و مار شدن بهودیان پیمان شکن و توطئه‌گر است. 
العزیز امک هو الذی آخرج 4 

۳ تمام پیروزی‌ها را از او بدانیم. «هو الّذی آخرج الّذین کفروا... 4 


پسام‌ها: 


ز. تفننیین تم نه: ۲ انفال» ۱۲. ۳ آل عمران ۱۵۱. 
1 طلاق. ۳. ۷ فتح . 
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0۳۸ تشنتیر تور )٩(‏ حزء ۲۸ 

4 حساب توطله‌گران اهل کتاب از حساب بقیه آنان جداست. «لّذین کفروامن 
آهل الکتاب 4 

۵ - تبعید از وطن» یکی از مجارات الهی است. «هو الّذی آخرج... من دیارهم 4 

1 قدرت هیچ‌کس و گروهی را پایدار ندانید. ما ظننتم ان خرجوا 4 

۷ کیفر کسی‌که از تعهٌدات و پیمان‌های اجتماعی خارج می‌شود. آن است که از 
وطن خارج شود. ان بخرجوا... » 

۸ محاسبات و تجهزات کفار در برابر اراده الهی. ناکارامد و بی‌فایده است. 
نوا انبم مانعتهم حصونهم 4 

٩‏ در جنگ و جهاد با کفان تمام محاسبات نباید بر اساس تجهیزات و امکانات 
مادی باشد. «فاتاهم له من حیث م جحتسبوا4 

۰- تخریب ساختمان‌های دشمن. در مواردی جایز است. «خریون بيوتهم بایدیهم 
و آیدی الومنین 4 

۱ آنجا که اراده خدا باشد. دوست و دشمن دست به یک کار می‌زنند. «خربون 
بيوتهم بایدیهم و آیدی الوّمنین 4 

۲ خداوند هم سبب ساز است و هم سبب سوز. ترس را سبب قرار می‌دهد و 
دژها را از سبیّت می‌اندازد. «قذف ف قلویهم الرعب 4 

۳ مطالعه تاریخ ابر کی کوشتاي شاه غیرف: امس : «فاعتبروا... » تاریخ. 
گذرگاه اس نت فف‌گاه: 

۶ -استفاده از تاریخ» بصیرت می خواهد. اعتبروا یا آولی الابصار 4 

۶ ولولا آن کتب آثه غلیهم انجلاء لدب فی ناشیا ولَهُغ فی 

لَخرَة عَذّابْ آلتار 


همانا آنان را در دنیا عذاپ می‌کرد و البته در آخرت عذاپ آتش دارند. 
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این کیفر به خاطر آن است که آنان با خدا و رسولش دشمنی کردند و هر 
ک اک دی بسن بان که هبات ان تسکت کر آتسه: 

نکته‌ها: 
اقا «جلاء» به معنای ترک دیار و وطن به خاطر گرفتاری و بلاست. 
8 «شاقوا» از «شقَ» به معنای ایجاد شکاف و جدایی و جبهه‌گیری و دشمنی است. 
8 در سوره مجادله آیه ۲۱ فرمود: +کتب اللّه لاغلین آنا و رسلی 4 و در این آیه می‌فرماید: 
«کتب اللّه علهم اجلاء 4 یعنی هم پیروزی وهم جلای وطن با اراده الهی است. 
مشابه آیه ۴» در سوره انفال آیه ۱۳ درباره جنگ بدر آمده است. 


نا 


ها «شدید العقاب» بودن منافاتی با «آرحم الرامین» بودن خداوند ندارد» زیرا هر کدام در 
جای خود است. در دعای افتناح می‌خوانیم: «و ایقنت اتك آرحم الرّامین فی موضع العفو و 
الرجمة و آشد العاقبین فق موضع النکال و النقمة» 


پیام‌ها: 

۱ حداقل کیفر پیمان شکنی تبعید و بیرون راندن از وطن است. (بنی نضیر به 
خاطر توطئه و خیانت مستحق کیفر سخت بودند. ولی آن حکم به تبعید 
شدنشان تبدیل شد.) «لولا ان کتب اللّه علهم املاء لعذمهم فی الدنیا > 

۲- ستیزه‌جوئی» سبب قهر الهی و تبعید بنی‌نضیر شد. نه بهودی بودن آنان. 

ذلك بانهم شاوا اللّه » 

۳ کیفرهای الهی بر اساس عملکرد انسان و عادلانه است. «ذلك باتهم شائوا اللّه > 

6 جبهه‌گیری در برابر رهبر آسمانی در واقع جبهه‌گیری در برابر حداست. (در 
ابتدای آیه» جبهه‌گیری در برابر خدا و رسول است ولی پایان آن» جبهه‌گیری 
در برابر خداوند مطرح شده است.) «شاقوا له و رسوله... یشاقّ اللّه 4 
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«ه »ما قطفتم من لته و تَرَکتموها مه علی آضولها قبادّن آلثه و 
لیّخزی الفاسقین 
آنچه از درخت خرما قطع کردید یا آن را ایستاده بر پای خود واگذاشتید. 
خوار گرداند. 
نکته‌ها: 


«لینه» به معنای نرمی است و به درخت خرما نیز که میوه‌ای نرم دارد» گفته ش ٩۵‏ 


اه اسلام» رزمندگان را از مسموم کردن آب و قطع درختان سرزمین دشمن منع می‌کند؛ ولی 
گاهی به دلیل مزاحمت درخت برای حرکت رزمندگان و یا برای ضربه زدن به روحیه کافران 
پیمان شکن, فرمان قطع درخت صادر می‌شود. شاید آیه پاسخی به تردید مسلمانان در 
صحت عمل خویش يا اشکال بهود نسبت به قطع درختان باشد که قرآن می‌فرماید: اين 
فرمان» از طرف خدا بود. 


پیام‌ها: 

۱-در جبهه جنگ تمام حرکات باید زیر نظر فرمانده باشد. ما قطعت... فباذن اللّه » 

۲-در شرایطی. تخریب منازل و قطع اشجار لازم است. «یخربون بیوتهم... قطعع.. » 

۳ قطع کردن يا نکردن درختان, حدودی دارد که باید با جواز الهی انجام گیرد. 
ما قطعم... آو ترکم... فباذن اللّه 4 

۶ فسق و اعتقادات فاسد انسان در هدر رفتن اموال او اثر دارد. ما قطعن... 
الفاسقین 4 


۵-کارهای ایذایی در جبهه مانعی ندارد. «لیخزی الفاسقین 4 


۱. مفردات راغب: 
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سوره ۵٩‏ حشر - آیه "4 ۱ 
» وم آَفع آنة علی وله منم فمً أَوَجفتم له من خیل ولا 
رکاب ون آله مسط رشنه غلی من بشاء واه غلی کل 
شی ء قدیز 
نکشیده» نه اسبی بر آن تاختید و نه شتری راندید» بلکه خداوند» پیامبران 
را بر هر که بخواهد. مسلط می‌سازد و خداوند بر هر چیزی قادر است. 
نکته‌ها: 


«آفاء» از «فیی» به معنای بازگشت است و مقصود. اموال و غنایمی است که بدون جنگ و 


نا 


خونریزی, در اختیار رهبر مسلمانان قرار می‌گیرد. شاید دلیل آنکه به آن «فیی» گوینده اين 
باشد که اموال به صاحب اصلی خود که اولیای الهی هستند برمی‌گردد. زیرا خداوند تمام 
مواهب جهان را برای موّمنان و پیش از آنان» برای پیامبران آفریده است و دیگران گرچه به 
صورت شرعی یا عرفی مالکند. ولی مالک اصلی. آن بزرگواران هستند 

«اوجفتم» به معنای تاختن با اسب و شتر است. «خیل» یعنی اسب و «رکاب» یعنی شتر. 
اموالی که در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرده چند نوع است: 


نا 


نا 


الف) اموالی که در جبهه از طریق جنگ به دست می‌آید که غنیمت نام دارد و مجاهدان مالک 
آن می‌شوند ولی باید خمس آن را بدهند. 

ب) اموالی که بدون درگیری و حمله بدست می‌آید که نام آن «فیی» است و در اين آیه حکم 
آن بیان شده است: 

ج) امولی مئل زمین‌های موات. کوههء رودخانهها و نیزارها که نامش انقال است و در اول 
سوره انفال حکم آن آمده است. 


نا 


است, نه محاهدان و پیامبر طبق صلاحدید خود که در آیه بعد می‌گوید» میان گروه‌هایی 
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8 دستورات اسلام حکیمانه است. در آنجا که با شرکت در جبهه چیزی به دست آید. مالک 


۱-در مسائل مالی» حتی پیامبر اکرم 92 بدون اذن خدا دست به تصرف نمی‌زند. 
چما افاء اللّه علی رسوله 4 

۲ تمام پیروزی‌هاء از راه جنگ و جهاد نیست. «فا آوجفتم من خیل و لا رکاب 4 

۳ طه اولیای خداء جون به اراده و فرمان اوست. ارزشمند است. قاط وساه 
علی من یشاء 4 

6 آنجا که اراده الهی باشد. دژها و حصارها اثری ندارند. «مانعتهم حصونهم... ولکن 
اللّه یسلط رسله علی من یشاء > 


2 
۳ 


۷۶ ما آأَفء آنثه علی زشوله من هل ألفَرّی قلّه وللرسول ولذی 
آلقزبی والیّتامی وَالْمسَاکین وَأبْنِ آلسْبیل کی لا بَکون دولة 
ین الاغنیاء منکم وما تام آلرَسول فْحْذُوهُ وما نهَاکم عَنه 


اجه زا تیاو فا اقلا یلها به زوا یار گرا تشر وس تا خندا و 
برای رسول و برای خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان 
است تا (اين اموال) تنها میان ثروتمندان شما در گردش نباشد و آنچه 
پیامبر برای شما آورده. بگیرید و آنچه شما را از آن بازداشته» ترک کنید 
از شتا فا کن که خوا یسک کف اننهی: 
نکته‌ها: 
ها «دولة» به معنای گردش و دست به دست کردن اموال است. 
در قرآن. چهار مرتبه به لزوم پشتیبانی اقتصادی از اهل بیت پیامبر 92 اشاره و به 
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۱۳۵۳۷ :۳۱۷ ۳۴۲656۱۱۲60 
سوره ۵٩‏ حشر - آیه 4۷۰ ۳ 


پرداخت بخشی از خمس, فییء و دیگر درآمدها به آنان تأکید شده است: و لذی 
القریی 6( «و لذی القریی »۳7 «و آت ذا القریی حقّه »۳7 و «فأت ذا القریی حقّه 414 
در آیه چهارم این سوره برای کسانی که با پیامبر مخالفت می‌کننده عبارتِ شدید 


نا 


العقاب 4 آمده بود و در اين آیه نیز برای افرادی که ممکن است به تقسیم فیی توسط پیامبر 
ایراد بگیرنده عبارت «شدید العقاب 4 آمده است. 

در این آیه. ابتدا حکم آمده. له و للرسول و لذی... » سپس دلیل حکم. «کی لایکون 
دولة... » و در پایان, توجه به احکام حکومتی پیامبر مطرح شده است. 

خداوند برای «ذی القریی» هم مقام معنوی را سفارش کرده (قل لاأستلکم علیه آجراً الا 
الودة نی القریی »۴7 و هم پشتوانه اقتصادی را. ما افاء اللّهٍ... لذی القریی » 

8 گرچه برای تقسیم فیق‌در این آیه شش مورد بیان شده. ولی لازم نیست در تمام موارد به 
طور یکسان تقسیم شود."۲۲ 

8 فیی» به شخص رسول خدا 2 اختصاص ندارده بلکه برای موقعیّت و مقام و جایگاه 


۳" 


1 


و در زمان غیبت در اختیار فقهای عادل بی هوی و هوس. 
8 هر کجا با تلاش رزمندگان به غنایم رسیدیم. تنها خمس آن میان شش گروه تقسیم 
می‌شود. چنانکه در آیه ۴۱ سوره انفال آمده است» ولی هر کجا بدون زحمت چیزی بدست 


آیده تمامش میان آن شش گروه تقسیم می‌شود. 


پیام‌ها: 
۱ قوانین قران کلی است. نه مخصوص به شان و زمان نزول. (قانون فبی 
مربوط به تمام مواردی است که کفار آن را رها کرده و رفته‌اند و مخصوص 
بهود بنی‌نضیر نیست. کلمه «ما» و «قری» نشان عمومیّت است.) ما افاء ال 


۱. انفال» 4۱. ری ۷ 7 


۶ روم ۳۸ ۵ شوری. ۳ 1 تفسیر احسن‌الحد یث. 
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:9 تفسیر نور )٩(‏ حزء ۲۸ 
علی رسوله من اهل القری 4 

۲-اموال کار فراری» در اختیار رهبر دینی است. ما افاء اللّه علی رسوله > 

۳_نظام اسلامی به پشتوانه اقتصادی نیاز دارد که یکی از آنان فین و اموالی است 
که بدون جنگ به خاطر فرار یا متارکه کفار نصیب مسلمانان می‌شود. ما افاء 
الله تغل سر له 

۶-رعایت ادب و شئون. در سخن لازم است. (ابتدا نام خداء سپس رسول خدا و 
سپس دیگران). له و للرسول... > 

۵ سهم خداوند. زیر نظر پیامبر در راه رضای خدا مصرف می‌شود. «لله... » 

1 فقرزدایی. جزء برنامه‌های اصلی اسلام است. ۶و الساکین # 

ای توقای ثروت در دست اغنیای مسلمانان ممنوع است. پس در دست کفار 
قطعا مورد نهی است. «کی لایکون دولة بین الاغنیاء... > 

۸ برنامه‌ریزان اقتصادی در نظام اسلامی باید به تعدیل ثروت وعدم تمرکز آن 
در دست یک گروه خاص توجه داشته باشند. «کی لایکون دولة بین الاغنیاء... > 

4اطاعت از فرامین پیامبر واجب است. زیرا پیامبر معصوم است. وگرنه به طور 
مطلق و بی چون و چرا دستوراتش واجب الاطاعه نبود. «ما آتاکم الرسول 
فخذوه... > 

۰-سنت پیامبر لازم الاجرا است. «ما آتاکم الرسول فخذوه 4 

۱ ازم نیست تمام دستورات در قرآن آمده باشد. بلکه هر امر و نهی که در 
سخنان پیامبر آمده باشد باید اطاعت شود. «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم 
عنه فانموا> 

۲۳ در انجام فرمان پیامبر سرعت به خرج دهیم. بفخذوه... فانتهوا 4( حرف فاء 
برای سرعت است). 

۳_در مسائل مالی و تقسیم آن لغزشگاهی است که باید با تقوا از آن گذشت. «ما 
افاء اللّه... و اتقوا اللّه » 
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۱۰۳۵۳۷۰ :۳۱۷ ۳۴۲656۱۱۲6۵0 
سوره ۵٩‏ حشر - آیه 4۸ 9:۵ 


۶ - اطاعت بی چون و چرا از پیامب نمودی از تقوا است. ما آتاکم الرسول 
فخذوه... و اتقوا اللّه > 
۵-بی تقوایی» کیفری شدید دارد. «و اتقوا اللّه ان اللّه شدید العقاب 4 


1 یاد کیفر سخت. سبب تقوا است. و اتقوا اللّه... شدید العقاب 4 


۸ مقرآء آنفهاجرین زین أخرجُوأمن دبارمخ وآفواله یََتُون 
فضلاً من له و رضوانا و ینضوون آنه و شوه أَونتتك هم 
آلصادقون 
(بخشی از فییْ) برای مهاجران فقیری است که از خانه‌ها و اموال خود 
بیرون رانده شدند و در پی فضل و رضوان الهی هستند و خدا و رسولش 

نکته‌ها: 
ها اين آیه به منزله شرح و تفسیری است برای مصارف شش گانه فیی که از میان «مساکین» 


و «ابن السبیل» به سراغ آن گروه از فقرایی روید که امتیازاتی همچون هجرت در راه خدا و 


یاری رسول خدا را داشته باشند. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ گرچه افراد نیازمند. نظری به اموال ما ندارند. یبتفون فضلاً من اه 4 ولی ما باید 
آنان را بهره‌مند سازیم. جلفقراء » 

۲ علاقه به وطن» یک حق طبیعی و الهی است که قابل پیگیری است. «اخرجوا 
من دیارهم 4 

۳ کسانی در ادْعای دین‌داری صادقند که در عين فقر و آوارگی. حامی خدا و 


رسول باشند. طلفقراء... آخرجر اب رون الله: هم الصادقون 4 
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۶ کمالاتی قابل ستایش است که دائمی باشد. هبتغون... ینصرون 4(فعل مضارع 
۵-دنیا همراه با آخرت ارزش دارد. تیاو و رانا 
۲ افراد مخلص. الطاف الهی را فضل او می‌دانند. نه حق خود. «فضلاً من اللّه > 
۷ صداقت با عملکرد روشن می‌شود نه با شعار. بینصرون... الصادقون 4 
( »و ین َو و الا ولویمان من قبله یْجبُون من هاجر ایهم و 
یجذون فی صذورهخ حاجة مَماً آونواو یُوتزون علی 
آنفسهغ و َو کان بهغ خصاصة و من بوق شحٌ تقبه قألَتنك 
۳ مُفلد ن 
و کسانی که در دارالهجره (مدینه) و ایمان» قبل از مهاجران جای گرفتند و 
کسانی را که (از مکه) به سویشان هجرت نمودند دوست می‌دارند و در 
دل» نیازی به آنچه (از فیی) به مهاجران داده شده احساس نمی‌کنند و 
اگرچه خود شدیداً در فقر هستند ولی مهاجران را بر خود مقدّم می‌دارند و 
کسانی که از بخل نفس محافظت شون آنان همان رستگارانند. 
نکته‌ها: 


ها «تبوو» از «بواء» به معنای نزول و جای گرفتن در مکان ارت ۲۱ «خصاصة» به فقری که 


سبب شکاف زندگی شود گفته می‌شود و «یوق» از «وقایه» به معنی حفاظت و کنترل است. 
«شح» به معنای بخل همراه با حرص ۱۳ 

آقا در کنار بهره‌مند کردن مهاجران از فییق» خداوند به ستایش انصار و مردم مدینه می‌پردازد 
که آنان, هم خانه‌هایشان ۳ برای مهاجران آماده کردند و هم ایمانشان ۳ کامل نمودند که 


تمام دستورات را بدون دغدغه عمل کردند. 


یه این ۲ مفردات راغب: 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: ۱/۵۰۵ 
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سوره ۵٩‏ حشر - آیه 4٩‏ ۷ 


8 در حدیث می‌خوانيم: امام جوادٍْ از اول شب تا صبح فقط یک دعا می‌کرد: «اللهم قنی 
شُحّ نفسی» خدایا! مرا از بخل نفسانی‌ام حفظ کن. راوی می‌گوید: به امام گفتم: جانم فدایت! 
من جز این یک دعا از شما نشنیدم! امام فرمود: «فای ثیء اشد من الشح» چه چیزی 
خطرناک‌تر از بخل است. 

در حدیث دیگری می‌خوانیم: «لایجتمع الشح و الایان فی قلب رجل مسلم» بخل و ایمان 
در دل یک مسلمان جا نمی‌گیرد. 


نا 


سوره فرقان» در وصف عباد ال حمن می‌فرماید: + الّذین اذا انفقوا لم یس‌فوا و م یقتروا و 
کان بین ذلك قواماً »» آنان در انفاق, نه زیاده‌روی می‌کنند و نه کوتاهیء بلکه راهی میانه را 
در پیش می‌گیرند. 


این موضوع. در روایتی از امام صادق اب نیز مورد تأکید قرار گرفته است.!۳ 


پیام‌ها: 

۱-بستر سازی برای ارائه خدمات به دیگران یک ارزش است. <«نبوَژ الدار 4 

۲-هم ظاهر آراسته لازم است و هم باطن. جتبوَ الدار و الایان 4 

۳ محبّت به اهل ایمان مرز و بوم ندارد. «جبّون من هاجرّ الههم » 

از ایثار و روحیات خوب دیگران نام ببرید. «یبون... یژثرون » 

۵ -دوستی پایدار ان است که به خاطر کمالات. افراد را دوست بداریم نه به 
خاطر نام و قبیله و چشم‌داشت. «جبّون من هاجر 4 

7 تظاهر به کمال ارزش ندارد. کمال ان است که در عمق جان باشد. «لاجدون نی 
صدورهم حاجهة 4 

۷ در ستایش از گروهی, نباید از گروه دیگر غافل شد تا ایجاد حساسیّت شود. 
در آیه قبل از مهاجرین ستایش شد و این آیه از انصار ستایش می‌کند. «حبون 


۱. تفسیر مجمع البیان. ۲ تسیر توا لخقلین: 
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من هاجر الیهم 4 

۸-مهم‌تر از مهمان‌دوستی. مهاجر دوستی است. زیرا مهمان چند روزی بیشتر 
نیست. ولی مهاجر مذت‌هانزد انسان می‌ماند. «یجبون من هاجر الهم 4 

4 در تجلیل سلسله مراتب و سوابق حفظ شود. اول مهاجران(آیه قبل) بعد 
انصار(این آیه) و در آیه بعد از تابعین ستایش شده است. 

*شخاو ند آو اقرادی که ند ندارتن. سعایش ام کند. (سنمو لا حساذگ‌ها به 
هنگام تقسیم مال جلوه می‌کند. با این‌که پيامبر فیی را تنها به مهاجران داد ولی 
انصار چشم‌داشتی نداشتند.) جلایجدون... حاجة ما اوتوا » 

۱-طبع بلند و دید وسیع» مورد ستایش قران است. لا مجدون فی صدورهم حاجة 4 

۲-اظهار دوستی کافی نیست. دوستی عملی لازم است. «یبون... یژثرون » 

۳-بخشش با وجود نیاز مهمتر است. هوثرون... و لو کان هم خصاصة 4 

۶ رستن از بخل. مایه رستگاری است. «مّن یوق شحٌ نفسه... هم الفلحون 4 

0-بخل با نفس عجین است. اگر کسی از بخل دور شود نه تنها از مال بلکه از 
جان نیز می‌تواند بگذرد. «یوق شح نفسه » 

-بخیل. رستگار نمی‌شود. «من یوق شح نفسه فاولئك هم الفلحون 4 

۷ نجات از بخل. با کمک و امداد الهی ممکن است. کلمه «یوق) مجهول آمده؛ 
زیرا بازدارنده خداوند است. 

۸-بسیاری از کمالات. مربوط به نجات از بخل است. جمله «یوق شح نفسه ؛ به 
عنوان کلید. در آخر آیه آمده است. 


»وین جآغوا من بَْدهخ یَفولون ریا آغفز تا ولاخواننا 
لین سَیِفُونّا بالایمان و تَجْعل فی قلوبتا غلاً لین منوا 


رینا انك زءوف رَحیم 
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و کسانی که بعد از مهاجرین و انصار آمدند» می‌گویند: پروردگارا! ما و 
برادرانمان ۳ که در ایمان بر ما سبقت گر فته‌اند. بیامرز و در دل‌های ما 
کینه ممنان را قرار نده. پرورگارا! همانا تو رئوف و مهربانی. 
نکته‌ها: 


در آیات ۸ تا ۱۰ به عوامل وحدت اشاره شده است: 


]# 


1 


۱. محبّت. «یجبون من هاجر الهم 4 

۲ ایثار. تو یژثرون علی انفسهم 4 

۳ دعا. چربنا اغفر لنا... ریّناک 

۴ خدمت. «تبوءو الدار > 

۵ دوری از حرص و حسد. لاجدون فی صدورهم حاجة ما اوتوا... 4 

۶ دوری از بخل. «یوق شح نفسه » 

۷ اخوّت. اغفر لنا و لاخواننا » 

۸ سعه صدر و نداشتن کینه. «لاتجعل فی قلوبنا غلاً للذین آمنوا ‏ 

مغفرت و استغفار 
بیش از دویست بار موضوع مغفرت و واژه‌های آن در قرآن مطرح شده است. هم خودمان 
باید استغفار کنیم و هم از اولیای خدا بخواهیم که برای ما استغفار کنند. ۶یا ابانا استغفر 
لنا »۰ حتی فرشتگان برای موّمنان استغفار می‌کنند. و یستغفرون للذین آمنوا»(۲) 

لبثه استغفار بای مشرکان و منافقان اثری ندارد. طسواء علهم استغفرت هم ام و تستغفر هم 
لن یغفر اللّه هم ۳۷ ما کان للنی و الّذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین (*) 


پوس ٩۷‏ ۲ غافر» ۷. ۳ منافقون + 
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06۰ تفسیر نور 69 حرء ۳/۸ 
امّا عوامل مغفرت الهی عبارتند از: 

۱ اطاعت از رهبر آسمانی. «فاتبعونی بجببکم اللّه و یغفر لکم ذنوبکم ٩1)‏ 

۲. تقوا. ان تتقوا اللّه... یغفر لکم ۲۱6 

۲ عفو و گذشت از مردم. و لیعفوا و لیصفحوا الا تحبون ان یغفر له لکم ۳16 

۴ کلام مستدل و محکم. جقولوا قولا سدیدا... یغفر لکم )۶۱ 

۵ قرض الحسنه. ان تقرضوا الله... یغفر لکم 6۹16 

۶ توبه و استغفار. «و من یعمل سوء آو یظلم نفسه # یستغفر له جد اللّه غفورا 
زحییا ۲/6 


پیام‌ها: 

۱ مکتب کامل مکتبی است که برای پیروان اینده خود نیز طرح کمال و رشد 
داشته باشد. و الذین جاء‌وا من بعدهم 4 

۲-برای جلوگیری از سوء تفاهم ابتدا از لغزش‌های خود استغفار کنیم و سپس 
لغزشهای دیگران. «#غفر لنا و لاخواننا» 

۲ مومن. مصونیت از گناه ندارد ولی هرگاه گناهی مرتکب شد. بلافاصله 
استغفار می‌کند. «غفر لنا و لاخواننا 4 

6-دعای خیر برای گذشتگان, وظیفه آیندگان است. و الذین جاووا من بعدهم 
یقولون ریْنا اغفر... الذین سبقونا بالامان 4 

۵ تمام مسلمانان با هم پرادرند و برای یکدیگر دعا می‌کنند. «#غفر لنا و لاخواننا 
ْذین سبقونا بالایمان 4 

1-سابقه در ایمان. یک ارزش است. شمبقونا بالامان » 


۷ برادری واقعی, در پرتو ایمان است. «خواننا الّذین سبقونا بالامان > 


۱. آل عمران ۳۱. ۲. انفال» .۲٩‏ تفه 
۶ احزات. ۷۱-۰ ۵ تغاین» ۷ 1 نبا ۱۰ 
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۸ در اخحوت و برادری دینی. زمان و مکان و نژاد مطرح تست طاخراعا البند 
سبقونا بالایان 4 

با دعای خی کینه‌ها را از دل دور کنیم. ربّنا اغفر... لاخواننا.. لاتجعل غلاً للذین 
آمنوا 4 

۰-مومن بدخواه دیگران نیست. «اتجعل فی قلوبنا غلاً للذین آمنوا > 

۱ خودسازی بدون استمداد از خداوند نمی‌شود. «ربّا... لاتجعل فی قلوبنا غلاً > 

۲ در اصلاحات باید به سراغْ ریشه‌ها رفت. ريشه بسیاری از گناهان کینه و 
حسادت ودشمنی است که باید ریشه‌کن شود. اتجعل ف قلوبنا غلاً > 


۱۷ لت ی ین ناففوا یَفُوُون لاخوانهم آنّذین کفزوا من هل 
آلعتاب لیْنْ أحرِجم رن معکع وا نطیع فیکخ أحدا او 
ن قوتتغ لننض کم وه یهد ٍتهم اون 
آیا به منافقان نظر نکردی که به برادران خود» کسانی از اهل کتاب که کفر 
ورزیدند. می‌گویند: اگر شما رانده شدید. ما نیز با شما خارج خواهیم شد 
و درباره شما از هیچ کس پیروی نخواهیم کرد و اگر مورد هجوم و جنگ 
قرار گرفتید. قطعاً ما شما را یاری خواهیم کرد و خداوند شاهد است که 
این منافقان هر آینه دروغ گویند. 
نکته‌ها: 
بعد از ستایش از مهاجران و انصار و تابعین, این آیات» چهره منافقان و کفار را که در کنار 


هم و در برابر آنان ایستاده‌اند» ترسیم می‌کند. او و به مغفرت 9 اهر زان دعوت می‌کند 
و یکی به لجاجت و مقاومت بر کفر و بی‌دینی. 
8 در تفاسیر می‌خوانیم: منافقان برای یهودیان پیمان شکنی که مورد قهر پیامبر اسلام قرار 
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8 با توجه به آیه جنما الومنون اخوة 1 که برادری را تنها مخصوص اهل ایمان می‌داند. 
باید گفت: برادری منافق با کافر, برادری صوری و ظاهری است. لاخوانهم الّذین کفروا... > 
در برادری حقیقی. ایثار و از خود گذشتگی نمایان است چنانکه انصار نسبت به مهاجران 
چنین کردند. و یژثرون علی انفسمم 4 ولی در برادری ظاهری» حتی یاری ظاهری هم 
نیست. «لننصرتکم و اللّه يشهد انهم لکاذیون 4 


پیام‌ها: 

۱ رهبر جامعه اسلامی؛ باید از روابط منافقان داخلی با دشمنان خارجی آگاه 
باشد. «ام تَر » 

۲-در صدر اسلام منافقانی بودند که با کفار روابط مخفیانه و خائنانه داشتند و با 
وعده‌های خود مایه امید آنان بودند. «م تر الی الّذین نافقوا... » 

۳ منافق برادر کافر است. خافقوا... لاخوانهم الّذین کفروا > 

۶-همه‌ی اهل کتاب در برابر مسلمانان نایستاده‌انده تنها گروهی در صدد توطئه و 
دشمنی هستند. «لّذین کفروا من اهل الکتاب > 

۵-منافق دروغگو برای اینکه دیگران را به باور بکشاند. سخن خود را قاطعانه 
مطرح می‌کند. «لنخرجنْ معکم... لننصرنکم 4 
نطیع فیکم احداً ابداً » 


۷ منافقان, حتی به دوستان خود نیز دروغ می‌گویند. بو اللّه يشهد انهم لکاذبون 4 
۶ لین آخرجوا ا بَخْرجُونْ مَعَهُم ولنن قوتلوا ا بَنصرُونَهُم و 


نْن نومه لین لزع ایُنضرون 


1 حجرات. ۳۳ 
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همانا اگر (کقار) اخراج شوند. (منافقان) با آنان خارج نخواهند شد و اگر 
مورد تهاجم و جنگ قرار گیرند. منافقان آنان را یاری نخواهند کرد و اگر 


(هیچ یک از کفار و منافقان) یاری نمی‌شوند. 


پیام‌ها: 

۱و آگاهی از شکست کفار و پای بند نبودن منافقان به تعهّدات خود. سبب 
تقویت روحیه مسلمانان است. «لابخرجون معهم... لاینصرونهم 4 

۲-از تبلیغات پر طمطراق منافقان نهراسید که آنان مرد عمل نیستند و خیلی زود 
میدان را خالی می‌کنند. خلاخرجون... لاینصرون... لیون الادبار 4 

۳- پیمان‌شکنی منافقان به حدی است که نسبت به کافران هم پیمان خحود نیز 
وفادار نیستند. «لاخرجون... لاینصرون 4 


۳ 
او و جوا ور 


+۱۳ »لْنتم أَشذٌ رَْبَة فی ضذورهم من نت دك بات فوم 3 یَْقُون 
قطعاً توس و وحشتی که از شما در دل منافقان است» سخت‌تر از خوفی است که 
آنان از خدا دارند و اين به خاطر آن است که آنان فهم و معرفتی ندارند. 
نکته‌ها: 


«رهبة» به معنای ترس و وحشت درونی و عمية است که آثار آن در عمل ظاهر می‌شود. 
این آیه به منزله دلیل آیه قبل است که منافقان. حاضر به جنگ نیستند و اگر به جبهه 


نا 


نا 


آیند. فرار می‌کنند. زیرا آنان ایمان ندارند و قدرت الهی را نمی‌شناسند ولی برق شمشیر را 
می‌بینند و از شما بیش از خدا می‌ترسند. 
پیام‌ها: 


دای ات یهت است. لانتم اشد رهبة ی صدورهم 4 
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۲ ترس از مردم به جای ترس از خداء نشانه روشن نفاق است. لانتم اشد رهبة فی 
صدورهم من اللّه > 

۳منافقان نمی‌دانند و نمی‌فهمند که رمز عزّت و قدرت مسلمانان اراده و لطف 
خداوند است. ثلایفقهون > 

۶ هراس از مردم و نترسیدن از خداوند. به خاطر سطحی‌نگری و سبک‌سری 
است. لانم اشد رهبة... لایفقهون 4 


+4۱4 ل یَاتلوكُم جمیعا لا فی شری مُحَصْنة َو من ورآء جذر 
وم ا یخقلون 

منافقان (به قدری ترسو هستند که) به طور جمعی با شما نمی‌جنگند. جز 

در مناطق حفاظت شده یا از پشت دیوارهاء درگیری آنان میان خودشان 

سخت است. تو آنان را متحد می‌پنداری در حالی که دل‌هایشان پراکنده 

است. این به خاطر آن است که آنان گروهی هستند که نمی‌انديشند. 

نکته‌ها: 
8 «قری» جمع «قریة» به محل اجتماع مردم گفته می‌شود» شهر باشد یا روستا. «محصنة» از 
«حصن» به معنای قلعه است. «قری حصنة» یعنی مناطقی که از طریق دیوار یا خندق و یا 
برج حفاظت می‌شود. 
8 ارززش و نقش و برکات وحدت و اتحاد با کمی انديشه و تعقل بر همه روشن می‌شود لذا 
پایان آیه فرمود: «قوم لایعقلون » ولی پی بردن به اينکه تمام قدرت از آن خداست و ما 
نباید از انسان‌ها بیش از خدا بترسیم به یک معرفت و توحید ناب و عمیق نیاز دارد و لذا آیه 


قبل با «قوم لایفقهون 4 پایان یافت. 
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پیام‌ها: 
۱-ارزیابی روحیات دشمن و هم پیمانان آنان و شیوه جنگی دشمن لازم است. 
جلایقاتلونکم جمیعاً الا.. تحسیهم چیعاً و... > 
۲ مراقب باشید که منافقان. مناطقی محفوظ و مصون از دسترس شما برای خود 
درست نکنند که در این صورت. خطر آنان جدی می‌شود. ایقاتلونکم... الا ق 
قری حصنة 4 
۳ اتحادهای صوری که بدون ایمان و گرایش باطنی باشد. ارزشی ندارد. 
(حسپم جیعاً و قلوییم شق > 
4 امکانات و تجهیزات مادی و فیزیکی, عامل امنیّت نیست. در میان کفار با آن 
همه تجهیزات درگیری و اامنی وجود دارد. هری محصند... بأسپم بینهم شدید 4 
۵ تحقیر و تضعیف منافقان و دشمن لازم است. قوم لایفقهون... قوم لایعقلون » 
۲ اختلافات در جنگ نشانه بی‌عقلی است. ایقاتلونکم جمیعا... قلوهم شت... 
لایعقلون 4 
۱ » کمتل لین من قَبه قریبا افو وبا أَقرِمخ وله غاب لیم 
(مَثل یهود بنی نضیر) مَث کسانی است که چندی قبل از آنان بودند (و با 
وعده‌های منافقان اغفال شدند) و تلخی و ناکامی انحراف خود را چشیدند 
ق‌بوایشان غذاب ذوذناکی انش 


نکته‌ها: 


«وبال» به معنی عواقب سوء یک امر است. 


8 مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود ولی بهودیان بنی‌نضیر» فریب وعده‌های 
منافقان را خوردند و فکر نکردند که اين منافقان. چندی قبل همین وعده‌ها را به یهودیان 
بنی‌قینقاع دادند و وفا نکردند. 
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پیام‌ها: 

۱-در شناخت افراد و گروهها؛ به سابقه آنها مراجعه کنید. کمثل الذین من قبلهم 4 

۲-رهبر جامعه باید از تاریخ اقوام و گروهها آگاه باشد. «کمثل الّذین من قبلهم 4 

۳ در تبلیغ و تربیت. از نمونه‌هایی استفاده کنید که آشنایی مردم با آن آسان‌تر 
باشد. «قریباً 4 

6 تلخی‌های مادی» پرتوی از کیفر کفار است. «ذاقوا وبال آمرهم 4 

۵ تاریخ داراعع قانزن وستت‌های تاست اشست؛ کمار اگر راهی را رفتند. مزه تلخ 
آن را چشیدند. شما هم اگر آن را بروید. خواهید چشید. «ذاقوا وبال آمرهم 4 

1 تلخی‌ها و شیرینی‌ها؛ نتیجه عملکرد خود ماست. «وبال امرهم 4 

۷ همکاری با منافقان هم در دنیا عذاب دارد و هم در آخرت. ذاقوا وبال آمرهم 
و هم عذاب الیم 4 


4 کم آلشتطان اد قال للانسان أکُفرْ ما کف قال ای بریء 
منك انی آَحاف له رت ألْالمین 
(فریب اهل کتاب از منافقان.) مثل (اغفال) شیطان است آن‌گاه که به انسان 
گفت: کافر شو. پس چون کفر ورزید» گفت: من از تو تبرّی می‌جویم» من از 
خداوندی که پروردگار چهانیان است می‌ترسم. 

۷ فان عَاقبِتَهماً أَنهُما فی آلار خالّین فیها ودلك جرآواً 

پس سرانجام آن دو. (شیطان و منافقان کافر) آن است که آن دو جاودانه 
نکته‌ها: 


این آیه در ادامه آیه قبل منافقان را به شیطان تشبیه کرده است که همواره به مردم وعده 


نا 
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می‌دهد. ولی وعده‌هایش جز فریب نیست. چه بسیارند افراد و حکومت‌های شیطان صفت 
ابن عباس در ذیل این آیات؛ این ماجرا را نقل می‌کند: 

در بنی‌اسرائیل عابدی بود به نام برصیصا که سال‌ها عبلدت می‌کرد و مشهور شد و مردم 
بیماران خود را برای شفا و درمان نزد او می‌آوردند. تا این که روزی زنی از اشراف را نزد او 
آوردند. شیطان او را وسوسه کرد و او به آن زن تجاوز کرد. سپس او را کشت و در بیابان دفن 
کرد. برادران زن فهمیدند و مسئله شایع شد و عابد از موقعیّت خود سرنگون گشت. حاکم 
وقت او را احضار و او به گناه خود اقرار کرد و حکم صادر شد که به دار آويخته شود. در این 


نا 


هنگام شیطان نزد او مجشم شد که وسوسه من تو را به اين روز انداخت اگر به من سجده 

کنی تو را آزاد می‌سازم. عابد گفت: توان سجده ندارم» شیطان گفت: با اشاره ابرو به من 

سجده کن» او خین کرد و به کلی دین خوه را از دست داد و سرانجام نیز کفعه ی( 

8 شیطان» هر کس را به گونه‌ای گمراه و از راه به دور می‌کند: 

عابد بنی‌اسرائیل از راه عبادتش به گناه گرفتار می‌شود. 

قارون به علم و مدیرٌتش مغرور می‌شود. «علی علم عندی ۳6 

بلعم‌باعورا با داشتن اسم اعظم به سراغ هوس‌های خود می‌رود. «آتیناه آیاتنا نانسلخ 
ما۲ 

سامری به علم و هنر خود مفرور می‌شود. #صرت با لم یبصروا »۲۲ 

یکی به مال و ثروتش مغرور می‌شود. «فلیا آتاهم من فضله بخلوا به ۴*۱ 

دیگری به فرزندان پسر. «و بنین شهودا ۲۲ 

دیگری به حکومت. «آلیس لی ملك مصر ۷ 

و دیگری به تجهیزات و برج و بارو. «جابوا الصخر بالواد ۱74 +تنحتون من الجبال بیوتا ٩‏ 


۳ اعراف. ۱۷۵. ۶ طه ۱ ۵ توبه ۷۱ 
(. مدشن ۱۳. ۷ زخرف» ۵۱. ۸ فج . 
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شباهت‌های منافقان با شیطان 
۱. هر دو دشمن انسان هستند: «اتّه لکم عدو مبین 1 هم العدو ٩۱۱76‏ 


1 


۲ هر دو مردم را به فحشا و منکر می‌خوانند: یأمرکم بالفحشاء ۱۳ «یأمرون بالنکر ۳۲ 
۳ از هر دو باید دور شد: چو لا تثبعوا خطوات الشیطان ۱*4 «فاحذروهم (۹ 
۴ هر دو چند چهره و ظاهر فریبند: «کمثل الشّیطان اذ قال للانساناکفر... قال ای بری منك 4» 
و اذا لقوا الآذین آمنوا قالوا آمتّا و اذا خلوا ای شیاطینهم قالوا انا معکم ۹ 
۵ هر دو با شعار خیرخواهی» اغفال می‌کنند: «هل ادك عی شجرة الخلد ۲۷ قالوا اما حن 
مصلحون ۱۸1 
۶ جایگاه هردو دوزخ است: «انهیا فی التّار ۱۱۱4 ان النافقین فی الدرك الاسفل من التّار ۲۲۰1 
پیام‌ها: 
۱-برای اثبات مطلب يا نفوذ بیشتر در مخاطب. می‌توان از چند نمونه و تجربه 
استفاده کرد. «کمثل الّذین من قبلهم... کمثل الشّیطان > 
۲-وسوسه‌ها و تحریکات منافقان» نمونه‌ای از وسوسه‌های شیطان است. «کمثل 
اآذین... کمثل الشیطان 4 
۳ شیطان. فقط دعوت به انحراف می‌کند. این انسان است که با اختیار خود. 
انحراف را می‌پذیرد. «کفر... فلا کر » 
۶ شیطان رفیق نیمه راه است. کفر فلا کفر قال انی بریء » 
۵ کار انسان بی‌دین به جایی می‌رسد که شیطان هم از او برائت می‌جوید. «انی 
بریء منك 4 


1- شیطان و منافقان. خوف از خدا را توجیهی برای خلف وعده و یاری نکردن 


.4 یس ۰ ۱ منافقون‎ ۰ ۰1۶٩ شعرای‎ ٩ 
.۲۰۸ بقره. ۲۰۸ ۳ توبه 1۷ ۶ بقره»‎ ۲ 
.۱۲۰ منافقون ۶. بقره ۶ ۷ طه‎ ۵ 
.1۶۵ بقره ۱۱. تشر ۱ ۰ نسای‎ .۸ 
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خود قرار می‌دهند. «انی اخاف اللّه 4 سرانجام نفاق و کفر, آتش جاودان است 


و 
موجه 


أتَقواً له ان اه حبیژ بما تَْمَلّونَ 
برای فردای (قیامت) خود فرستاده است. بنگرد. باز هم از خدا پروا کنید که 
خداوند به آنچه انجام می‌دهید» به خوبی آگاه است. 
نکته‌ها: 
فرمان تقوا در این آیه تکرار و تأکید شده است که علاوه بر تأکید. می‌تواند معانی متعدی 


نا 


۱. تقوای اول مربوط به اصل کار و تقوای دوم مربوط به کیفیّت آن باشد. 

۲. تقوای اول مربوط به انجام کار خیر و تقوای دوم مربوط به ترک محرمات باشد. ۳. و شاید 
تقوای اول مربوط به توبه از گذشته و تقوای دوم مربوط به ذخیره آینده باشد. 

آقا در روایات می‌خوانيم: با نیمی از یک دانه خرماء يا اگر ندارید با سخنان خوب دل‌هایی ر 

شاد کنید تا در قیامت که خداوند می‌پرسد: من به تو چشم و گوش و... دادم چه ذخیره‌ای 

فرستادی» شرمنده نباشید. زیرا در آن روز بعضی به هر سو می‌نگرند. ولی ذخیره‌ای که 

وسیله نجاتشان باشد از پیش نفرستاده‌اند.!۱) 


پیام‌ها: 

۱ ایمان» زمینه تقوا و شرط ثمر بخشی ایمان. داشتن تقوا است. «یا ها الّذین 
آمنوا انوا > 

۲_به امید کار خیر وارثان نباشیم. هرکس به فکر قیامت خود باشد. تولتنظر نفس ما 


قدمت لغد > 


ا. سیر تو فلت 
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9۰ تفسیر نور )٩(‏ حزء ۲۸ 

۳ در آنچه به عنوان عمل صالح ذخیره می‌کنيم. دقّت کنیم. بولتنظر نفس ماقدّمت 4 

6 محاسبه نفس لازم است. «و لتنظر نفس 4 (اگر امروز دقت نکنیم دقت فردا 
سبب شرمندگی خواهد بود. «یوم ینظر الرء ما قذمت یداه و یقول الکافر يا لیتنی 
کنت ترابا )٩)‏ 

۵-قیامت. نزدیک است. لغد »(چنانکه در جای دیگر نیز می‌فرماید: انهم یرونه 
بعیدا و نراه قریبا 4) 

1 آینده‌نگری و عاقبت‌اندیشی, لازمه‌ی ایمان است. ما قدمت لغد > 

۷ تقوا؛ زمینه محاسبه نفس و محاسبه نفس. سبب رشد و تقویت تقوا است. 

( چو لتنظر نفس 4 میان دو «اقوا اللّه # قرار گرفته است). 

۸-هیج کس در هیچ مرحله‌ای خود را ایمن نداند. «يا نها اٌذین آمنوا اتقوا اللّ... و 
تقوا الله 4 


4ایمان به خبیر بودن خداوند عامل تقوا است. وانقوا اللّه... آن له خببر > 


 (‏ ولا تکُونواً کالّذین تسوا آلله فأنس اه أنفْسَهُم ون هم 
لْفاسقون 
همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند. پس خدا نیز آنان را به 


کون فراتوشی گوفتار کرد آنامهسان فاسقاتتن. 


1 فا 3 5 معارج؛ 1 
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نکته‌ها: 


منافقان می‌خوانیم: «نسوا اللّه فنسیهم 4 ابنّه خداوند فراموشکار نیست, بلکه لطف خود را 
از آنان باز می‌دارد. «و ما کان ریّك نسیّا ٩۱‏ 

8 غفلت» خطرناک‌ترین آفت انسان است. قرآن می‌فرماید: گروهی از مردم. از چهارپایان 
بدترنده زیرا غافلند. «ولئك کالانعام بل هم آضل آولئك هم الغافلون ۲۱6 بنابراین غفلت از 
خدا «نسوا اللّه »۱"» غفلت از قیامت «نسوا یوم احساب ۶ و غفلت از آیات الهی» اتتك 


آیاتنا فنسیتها ۳14 باعث سقوط انسان به مرحله‌ای پست‌تر از حیوانّت می‌شود. 

کسی که خدا را فراموش می‌کند» قهراً فردی بی‌راهه» بی‌رهبر» بی‌هدف و بی‌قانون» غرق 
در شهوات می‌شود و تمام هدف‌ها و عملکردش سلیقه‌ای و مطابق تمایلات و هوس‌های 
خودش می‌شود و این بزرگ‌ترین خطر برای انسان است. 

کسی‌که لطف او را فراموش کند. مأیوس شده و به بن بست می‌رسد. 

کسی‌که عفو او را فراموش کند» خود را قابل اصلاح نمی‌بیند و دست به هر کاری می‌زند. 

کسی‌که رهبران الهی را فراموش کند. دنبال هر طاغوتی می‌رود و فاسد می‌شود. 

کسی‌که قانون او را فراموش کند» هر روز به سراغ صدایی می‌رود و سر در گم می‌شود. 

کسی‌که راه او را فراموش کند» در میان صدها راه دیگر گیج شده و به بی‌راهه می‌رود. 

کسی‌که اولیای او را فراموش کند. دوستان ناباب او را به بازی می‌گیرند. 

کسی که تعمت‌های خدا را فراموش کنده متملق دیگران. می‌شود. 

کسی که خدا را فراموش کند» قهراً اهداف حکیمانه‌ی او در مورد آفرینش انسان را فراموش 

خواهد کرد و هرکه هدف خلقتش را فراموش کند. عمرء سرمایه واستعدادش را هدر می‌دهد. 

8 انسان فطرتاً خداشناس است و فراموشی» عارض بر او می‌شود. کلمه «نسیان» در موردی 

است که قبلاً علم و توجه باشد. 


نا 


۳ 
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پیام‌ها: 

۱-مژمنان در معرض غفلت از یاد خدا هستند و نیاز به هشدار دارند. چا نها 
الذین آمنوا اتقوا اللّه... و لاتکونوا کالذین نسوا اللّه > 

۲_گام اول سقوط. از خود انسان است. خودفراموشی کیفر الهی است. «نسوا اللّه 
فانساهم 4 

۳ کیفر الهی متناسب با عمل است. تسوا اللّه فانساهم آنفسهم > 

6-گناه و انحراف. ثمره غفلت از یاد خداست. «نسوا اللّه فانساهم آنفسهم ولتك هم 
الفاسقون #4 

+۲۷ لو َنزلنا هذا لقن علی جبل لَرأیْتَهُ خاشعاً مُتَصدَعاً من 

خشیة آنئه وتلت لأفثال نضربُها بسناس تلهم کون 
اگر این قرآن را بر کوهی نازل کرده بودیم» بی شک آن کوه را از خشیت 


خداوند» خاشع و فرو پاشیده می‌دیدی. مااین متال‌ها ۳ برای مردم 


پیام‌ها: 

۱ یکی از شیوه‌های تربیت. توبیخ غیر مستقیم است. و آنزلنا هذا القرآن... تلك 
الامثال نضرما... 4 

۲-قرآن کتاب الهی, کمبودی ندارد. مردم قابلیّت لازم را ندارند. جلو آنزلنا هذا.. > 

۳ استفاده از تمثیل در بیان حقایق معنوی» شیوه‌ای قرآنی است. و آنزلنا هذا 
القرآن علی جبل... ‏ 

6 چگونه است که کوه با آن صلابت. در برابر عظمت قرآن خاشع است. اما قلب 
برخی انسان‌هاء از سنگ سخت‌تر؟ «و آنزلنا هذا القرآن علی جبل لریته خاشعا... > 

۵-هستی. شعور دارد. اگر قرآن بر کوه نازل می‌شد. خشوع و خشیت از آن ظاهر 
می‌گشت. «رأیته خاشعاً متصدعاً من خشية اللّه > 
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-امثال و تمثیلات قرآنی تب تن ری ی عار3 و گرنه به درستی درک 
نمی‌شود. تلك الامتال نضریها للثاس لعلهم یتفکرون 4 
۲۷۶+ هو آله آتذی اه ال هو غالم آنقنب و آلشهادة هو 
لخن ليم 

او خدایی است که معبودی جز او نیست. به غیب و شهود آگاه است. او 
نکته‌ها: 
در روایات» برای تلاوت آیات آخر سوره حشر سفارش بسیار شده و برکات گوناگونی برای 
آن بیان گردیده که از جمله آن. بخشیده شدن گناهان و رسیدن به مرز مقام شهید است. 


انعتمال من‌رود که اسان در بای آسمای که در ایق آیات ۱۲۳۳۲ آمنه تایه اسهم 


نا 


نا 


اعظم دست پیدا کند» زیرا در این آیات» حدود پانزده و یا با عنایتی. هجده صفت از صفات 
الهی آمده است که هر کدام نشانگر کمالات بی انتهای اوست. 


۳ 


است يا به اهمیّت آن یا به کثرت موارد آن. 


امام صادق با فرمود: «الغیب ما لم یکن و الشهادة ما قد کان»( غیب آن است که واقع 


7 


نشده و شهود آن است که وجود یافته است. 


پیام‌ها: 
۱-یکتایی و یگانگی اولین و مهم‌ترین اصل در صفات الهی است. «هو اللّه الذْی 
لا اله الا هو 4 
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۲-او که همه به دنبال اویند» حداست. «هر اللّه > 
۳_علم خداوند به غیب و شهود یکسان است. «عام الغیب و الهادة » 
با اينکه خداوند همه چیز را می‌داند. «عالم الغیب و الشهادة » ولی با رحمت با 
بندگان برخورد می‌کند. اگر علم او بیمآور است» رحمت او امیدبخش است و 
در تربیت. انسان باید بین بیم و امید باشد. ب«الرمن لح » 
۵ هر موجودی جز خدای یکتاء فاقد علم و رحمت گسترده است. نهو... عام 
الغیب... هو الرمن الرحم 4 
۲۳ ؛ هو آَله آلّذٍی که ّ هو مك قوش لس لام أَلْمْوّمنْ 
نفهیین از الجپاز ات سبخان آن غغا نشرکون 
اوست خدای یکتا که معبودی جز او نیست. فرمانرو؛ منژّه از هر عیب. 
سلامت‌بخش, ایمنی بخش, مسلّط بر همه چیز» قدرتمنٍ شکست‌ناپذیره صاحب 
جبروت و کبریابی. منرّه است از هر چه برای او شریک قرار می‌دهند. 
نکته‌ها: 
8 «مَلك» به معنای مالک امور مردم و اختیاردار حکومت آنان است. «دّوس» به معنای پاک 


و منژه از هر عیب و نقصء «مهیمن» به معنای صاحب سلطه و سیطره و مراقبت است. 
«جیّار» به دو معنای قادر بر جبر و جبران کننده آمده است. 


«مومن» نیز یعنی کسی که به تو امنیّت می‌دهد و تو را در امان خود حفظ می‌کند(۱ 


نا 


8 حاکمان بشری سر تا پا عجز و نیاز و محدودیّت و نقص هستند و مردم از آنان در امان 


۱. تفسیر المیزان. 
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پیام‌ها: 

۱-یکتا معبود هستی. کسی است که فرمانروایی مطلق دارد. «هو اللّه النی لا اله الا 
هو اللك 4 

۲ فرمانروایی خداوند. از هر گونه ظلم و کاستی به دور است و مملوّ از قداست 
می‌باشد. «القدوس السلام > 

۳ خداوند هیچ گونه ضرری به خحلق خود نمی‌زند. «السلام 4 

۶ خداوند. احاطه کامل بر هستی دارد. «الهیمن > 

۵ - پندارهای مشرکان درباره‌ی خداوند. نادرست است. سبحان اللّه عما یشرکون 4 


۲ »هو آه أَلْخالق آلبّاریٌ آلمْصوز له آلْسْماء آلخشتی خُسیح له 
ما فی آلسُمَواتِ وَألازض وهو آلغزیز لْحَِیم 
اوست خداوند آفریننده» پدیدآورنده و صورت بخش, بهترین نام‌ها و 


صفات برای اوست. آنچه در آسمان‌ها و زمین است. تسبیح‌گوی اویند و 


نکنه‌ها: 


8 «باری» به معنای پدید آورنده‌ای است که پدیده‌هایش از یکدیگر متمایز و متفاوت باشند. 


8 این تنها سوره‌ای است که آغاز و پایانش با تسبیح الهی است. «سبح للّه... یسبح له... » آیه 
اول آن سخن از عرت و حکمت است و یه آخر آن با عزیز حکیم پایان یافت. 


پیام‌ها: 

۱- خداوند. افریننده‌ای است که در افرینش مخلوقاتش, از کسی یا جایی 
الگوبرداری نکرده است. بلکه خود. صورت بخش پدیده‌هاست. «اشالق 
الباریء الصوّر 4 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: ۱/۵۰۵ 


۳۴۲886۱/60 ۳۱۷۰: ۲ ۷ 


۹ تفسیر نور ۹ حزء ۲۸ 
۲ تسبیح موجودات. نشانه نوعی علم و شعور در هستی است. و«یسبّح له ما ی 
6 تسبیح موجودات. تذکُری به انسان‌هایی است که اهل تسبیح نیستند. یسح له 
۵ - قدرت خداوند همراه با حکمت است نه ستم و تجاوز. هو العزیز احکم 4 


«و امدللّه رب العالین» 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0 ۵۰۵ 


